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زندگی

علی نوری فرزند ابراهیم )اعظام السلطنه( و طوبی مفتاح در ۲۱ آبان ۱۲۷6/ 
۱۱ نوامبر ۱89۷ در روستای یوش )شهر نور، استان مازندران( زاده شد.

انجمن  در  مشروطه  نهضت  از  حمایت  در  نوری  ابراهیم  گفته اند 
مشروطه خواهان مازندران در بیداری مردم آن سامان، با امیرمؤید سوادکوهی 
نیما(  )بعدها  علی  داشت:  دختر  و سه  پسر  دو  او  است.  داشته  همراهی 
پسر بزرگ بود و پسر کوچک تر رضا )لادبن بعدی( که به عضویت حزب 
ایران درآمد و در پی کودتای ۱۲99 رضاخان میرپنج  کمونیستی عدالت 
)رضاشاه بعدی( به شوروی گریخت. او در مدت غیبت از ایران به برادرش 
نیما نامه می نوشت و یک بار نیز مخفیانه در آستارا با او دیدار کرد، اما پس 
از مدتی از او خبری نرسید. گفته اند شاید در تصفیه های استالین معدوم 

شده باشد.
خواهران نیما مهراقدس و ناکتا و بهجت )ثریا( نام داشتند. ناکتا به 
ازدواج با حسین آشتیانی، از خانوادۀ آیت الله میرزا حسن آشتیانی، درآمد. 
دانشگاه  در  و  رفت  آلمان  به  که  بود  آشتیانی  منوچهر  پیوند  این  حاصل 
به  ایرانی  دانشجویان  کنفدراسیون  در  و  خواند  جامعه شناسی  هایدلبرگ 
حزب توده پیوست و پس از سال ها به ایران بازگشت و در دانشگاه ملی 
ایران به کار تدریس و تحقیق پرداخت. بهجت )ثریا( کوچک ترین خواهر 
صاحب  کشاورزی،  دانشکدۀ  استاد  افشار،  جلال  با  ازدواج  پی  در  نیما 
فرزندی به نام طغرل شد. طغرل افشار از نخستین منتقدان سینمایی ایران در 
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بیست وسه سالگی، در ۱۳۳5، هنگام شنا در دریای بابلسر، غرق شد و مادر 
جوان را دچار بیماری روانی کرد.

در  نوجوانی،  و  بچگی  در  که  دریافت  می توان  نیما  یادداشت های  از 
در  که  می آورد  یاد  به  او  است.  داشته  آسوده ای  زندگی  پدر،  پناه حمایت 
آن زمان استعداد کارهای گوناگونی را در خود می دیده است. گاه هوس 
می کرده مورخّ شود و گاه نقاش و گاه طبیعی دان. خواندن و نوشتن را در 
همان روستای یوش پیش آخوند ده یاد می گیرد و در دوازده سالگی همراه با 
خانواده اش به تهران می آید. به دبستان »حیات جاوید« می رود. سپس پدر 
او را به مدرسۀ متوسطۀ »سن لویی« می گذارد. در آنجا با زبان فرانسه آشنا 
می شود و معلم ادبیاتش، نظام وفا، استعداد شاعری او را می یابد. در همین 
مدرسه نیما با حسین پژمان، همدرس شاعرش، دوست و همبازی می شود.

چگونه  که  می آورد  یاد  به  خود  بچگی  خاطرات  از  گزارشی  در  نیما 
ابوالحسن خان  میرزا  شوهرخاله اش  و  کمالی  حیدرعلی  پدرش  دوست 
)اعتصام الملک، پدر پرویز خانلری( و تقی کاردار کیانی )معتصم الملک( 
در شب زنده داری های خود منظومه های نظامی گنجوی را می خوانده اند؛ و 
از مادر خود طوبی مفتاح )دختر میرزا یوسف مازندرانی، معروف به حکیم 
مفتاح( یاد می کند که اهل فضل و ادب بود و غزل هایی از حافظ و ابیاتی 
از نظامی را به او آموخت. نیما ارث و استعداد شاعری خود را از عوامل 
یادشده در روزگار نوجوانی برکنار نمی داند. همچنان که گذشته از شاعران 
قدیم ایران، در آشنایی خود با شعر شاعران جهان از لرمانتف و پوشکین 
شاعران روس و آلفرد دو موسه و ویکتور هوگو شاعران فرانسه یاد می کند. 
نیما شعر ویلیام باتلر ییتس شاعر ایرلندی را قوی تر از شکسپیر می داند و از 
میلتون و گوته با احترام یاد می کند و چخوف و تولستوی و داستایفسکی را 

در هنر نویسندگی داستان می ستاید.
دریافت گواهینامه ای از مدرسۀ سن لویی در ۱۲96، در بیست وسه سالگی، 
را پایان تحصیلات رسمی نیما باید دانست. می گوید در پی آن همراه لادبن، 
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اندیشه  های فلسفی و

سیاسی

در مطالعۀ نوشته ها و یادداشت های نیما می توان به سیر تحولات فکری و 
عقیدتی او در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۲ و تا پایان زندگی در ۱۳۳8 پی برد.

باید در نظر داشت که جامعۀ ایران در پایان عصر قاجار، همزمان با 
پادشاهی احمدشاه، دستخوش ناآرامی و شورش پیاپی بود. مردم از ناامنی 
و هرج و مرج و فساد جامعه و حاکمان به جان آمده به چاره جویی برخاسته  
بودند. در این میانه، جریان انتقادی روشنگرانه ای که از تأثیر انقلاب بزرگ 
فرانسه در ۱۷89 و در پی آن انقلاب اکتبر ۱9۱۷ روسیه برکنار نبود، بر افکار 
و عقاید اهل فکر در ایران اثر گذاشته بود. شورش های میرزا کوچک خان 
جنگلی در گیلان، کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان و شیخ محمد 
انقلاب های  تأثیر  حاصل  مرکزی  حکومت  علیه  آذربایجان  در  خیابانی 

جهانی و تمایل به آرمان های سوسیالیستی شوروی است.۱

۱. برخلاف نظر نیما یوشیج و همفکران او در این زمان، شاعر روشن بین و ایران دوست، محمدتقی بهار 
)ملک الشعرا(، دربارۀ شورش های داخلی ایران می نویسد:

آن روزها دریافتم که حکومت مقتدر مرکزی از هر قیام و جنبشی که در ایالات برای اصلاحات برپا 
شود صالح تر است و باید همواره به دولت مرکزی کمک کرد و تحریک مردم ایالات به طغیان و سرکشی 
برای آتیۀ مشروطه و آزادی و استقلال کشور زهری کشنده است... بر حسب همین عقیده بود که من 
با تمام سرکشان و نهضت کنندگان اطراف و با هر قسم فحاشی و دشمنی به حکومت مرکزی، به حکم  
تجربه، مخالف بودم. نه به جنگلی عقیده داشتم، نه با خیابانی همراه و هم سلیقه بودم و نه با قیام کلنل 
محمدتقی خان به آن طریق موافقت داشتم. تمام این حرکات را خلاف مصالح ملک و ملت و زیان بخش 
به حال مردم این کشور و به خودِ قیام کنندگان می دانستم، لاکن نسبت به آنان عداوت و کینه ورزی هم 
نداشتم. همواره بدین وقایع که بلاشک با سرانگشت تحریک استعمارطلبان بی رحم برای تهدید مرکز و 
اجرای مداخلات آنان صورت می بست به دیدۀ تأسف و تنفر می نگریستم. )ملک الشعرای بهار، تاریخ 

مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد ۱ )انقراض قاجاریه(، تهران: امیرکبیر، ۱۳۲۱، صص ح، ط.( 
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علی نوری۱ )نیما یوشیج( یکی از جوانان پرشوری است که آرمان های 
برادر  که  آرمان هاست  همین  است.  کرده  وسوسه  سخت  را  او  انقلابی 
جوان ترش رضا )لادبن( را در پی پیوستنش به حزب عدالت ایران۲ پنهانی 

راهی روسیۀ شوروی کرده بود.۳ 
از سرنوشت لادبن اسفندیاری در روسیۀ شوروی خبری در دست نیست. یا 
به مرگ طبیعی درگذشته است یا مانند بسیاری از اعضای آن حزب شامل تصفیۀ 
زمان استالین شده. از او رسالۀ کوچکی با عنوان علل عمومی بحران اقتصادی 
در سال ۱۳۱۰، در تهران، مطبعۀ برادران باقرزاده، منتشر شده است. دنیا  
نیما پس از چند ماه کار اداری در وزارت مالیه، به علت سوءرفتار از کار 

برکنار می شود و از تهران به یوش بازمی گردد.
در نامه ای به برادرش می نویسد: »سه سال است از شغلِ پسَتی که داشتم و 
عبارت از سنجاق زدن به کاغذ ها بود، به مناسبت افکار و اخلاقم خلع شده ام.«4

اما در یوش هم سخت بی قرار و ناآرام است تا آنجا که »خیال می کردم 
خودم را از بالای این کوه های بلند بیندازم و هلاک کنم.«5

۱. نام نیما در کودکی »علی« و شهرتش )به تبع شهرت پدرش ابراهیم نوری( در آغاز »نوری« بوده. او 
در سوم خرداد ۱۳۰4، با مراجعه به ادارۀ سجل احوال، با نام و نام خانوادگیِ »نیماخان یوشیج« برای 
»نیما یوشیج« معرفی می کند. سیروس طاهباز،  را  آن پس همه جا خود  از  و  خود شناسنامه می گیرد 
»نیما یوشیج از تولد تا سی سالگی )۱۲۷6-۱۳۰6 ش(«، اسنادی دربارۀ نیما یوشیج، به کوشش علی 

میرانصاری، تهران: سازمان اسناد ایران، پژوهشکدۀ اسناد، ۱۳۷5، ص 85-6۷.
۲. حزب عدالت ایران به رهبری حیدرخان عمواوغلی در کمیتۀ جدید حزب کمونیست شوروی شکل گرفت. 
غرض آن ائتلاف همۀ نیروهای انقلابی گیلان در جبهه ای واحد در مبارزه با قوای دولت مرکزی و انگلیس بود.

برپایی کمیتۀ انقلاب سرخ ایران در ۱۷ خرداد ۱۲99 در رشت اعلام شد و اعلامیۀ آن میرزا کوچک خان 
را سرکمیسر و کمیسر مالیه و حیدرخان را کمیسر امور خارجه معرفی کرد. در این زمان، درحالی که مذاکرات 
بدون  یاران کوچک خان،  از  احسان الله خان،  داشت  جریان  انقلابیون  و  ایران  مرکزی  دولت  بین  صلح 
موافقتِ همرزمان خود برای نبرد با قوای دولتی راهی تهران شد و از قوای قزاق رضاخان شکست خورد. 
میرزا کوچک خان نیز دست به کودتا زد و حزب کمونیست را در رشت و انزلی برانداخت. احسان الله به 
باکو گریخت. میرزا کوچک نیز پس از شکست به کوه زد و در گردنۀ طالش و خلخال از سرما درگذشت. 
به این ترتیب در زمستان ۱۲99 در آخرین روزهای دولت قوام السلطنه پس از هفت سال درگیری غائله ختم شد.

۳. یحیی آرین پور، از صبا تا نیما، ج ۲، تهران: کتابهای جیبی، ۱۳5۱، ص ۲۱۷. 
4. نامه ها، از مجموعۀ آثار نیما یوشیج، گردآوری و نسخه برداری سیروس طاهباز، تهران: دفترهای زمانه، 

۱۳68، ص ۳۳5.
5. همان، ص ۲4.
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نیما و ارانی

وزارت  کارمند  ابوالفتح،  فرزند  نویسنده،  و  محقق  دانشمند،  ارانی،  تقی 
دارایی، در ۱۳ شهریور ۱۲8۱ در تبریز زاده شد. دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ 
آلمان  به  ادامۀ تحصیل  شرف و متوسطه را در دارالفنون تمام کرد. برای 
رفت و در دانشگاه برلین در فیزیک و شیمی دورۀ دکتری را به پایان رساند. 
از برلین به تهران بازگشت. ضمن تدریس  از پایان درس دانشگاهی  پس 
دانشگاهی، به انتشار مجلۀ دنیا پرداخت که مقالات آن در مباحث علم و 
این  آ   گاهی جوانان می افزود. حقیقت  و  بر دانش  فلسفۀ جدید و مترقی، 
است که ارانی هرچند به نظریات فلسفی و اجتماعی مارکس توجه و علاقه 
داشت، اما مروج مارکسیسم نبود و با الهام از اندیشه های چپ دموکراتیک 
آلمان به اندیشۀ چپ مستقل و ملی گرایید. هدف او روشنگری و آشنا کردن 
روشن اندیشان جوان با آخرین دستاوردهای دانش و صنعت جهان مدرن 
و تجدد عدالت خواهانه بود. در اردیبهشت ۱۳۱6، ارانی و پنجاه ودو تن از 
یارانش را بازداشت کردند. او به اتهام ترویج افکار و عقاید اشتراکی به ده 
سال حبس محکوم شد و در ۱4 بهمن ۱۳۱8 در سن سی وشش سالگی در 

زندان، گویا به علت ابتلاء به تیفوس، درگذشت.
روان شناسی  موضوع  در  او  از  کتابی  نقد  در  ارانی،  تقی  به  نیما  نامۀ 

)پسیکولوژی/معرفةالروح ( از چند نظر قابل توجه و تأمل است.
رسالۀ ارانی در روان شناسی در ۱۳۰8، نخستین اثر آن متفکر دانشمند 
است دربارۀ دانشی که جامعۀ اهل فکر ایران هنوز به درستی با موضوع آن 
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آن نظر دادند و  ایرانی دربارۀ  البته بعدها متفکران مارکسیست  نبود.  آشنا 
یادآور شدند از آنجا که ارانی بر اثر مطالعات علمی خود در فیزیک و شیمی 
به فلسفۀ مارکسیسم گرایش یافته، در تحلیل خود در مبحث روان شناسی 
نتوانسته به تضاد طبقاتی جامعۀ ایران توجه کند. منتقد دیگر نیز درک ارانی را 
از مارکسیسم علمی و غیرفلسفی دانسته و گمان دارد که ارانی در این رسالۀ 

خود بیشتر به ماتریالیسم علم گرایان پیش از مارکس نزدیک شده است.۱
تأثیر اصول فلسفی مارکسیسم بر نیما نیز تا آنجاست که در مطالعۀ 

رسالۀ پسیکولوژی ارانی ایراداتی به آن وارد می کند.
نیما در این نامۀ خود به دکتر تقی ارانی، به عنوان »رفیق من«، یادآور 
می شود: اگر در کتاب شما از نظر اجتماعی نقصانی یافت شود ناشی از 
یک سهو متدیک است. در ایران در کار تحقیق کسی مقید به داشتن »متد« 
نیست، بااین همه آن را »به منزلۀ یک کتاب دورۀ عالی شارح در جزئیات 

می توان دانست«.۲
نیما به درستی می گوید پیدایش هر ایدئولوژی در جامعه حاصل مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی آن جامعه است. در نتیجه مفاهیم کلی اجتماعی دربارۀ 
طبیعت و انسان در تأثیر مستقیم اوضاع و احوال مادی است، درحالی که 
مبانی روان شناسی )معرفةالروح( ارتباط فرعی در حیات اجتماعی دارد، زیرا 

با عوامل مادی در پیدایش ایدئولوژی پیوندی ندارد.
به گمان نیما مبانی روان شناسی با فیزیولوژی و بیولوژی انسان بیشتر 
با مسائل اجتماعی. راست است که مسائل  تا  تبیین و توجیه است  قابل 
اجتماعی هر جامعه می تواند در روان افراد آن جامعه مؤثر باشد، اما از یاد 
اقتصادی و موضوعات و مفاهیم علم  و  اجتماعی  برد که قضایای  نباید 
روان شناسی مباحث جداگانه ای است که هریک را با تئوری های خاص خود 
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حمید احمدی، تاریخچۀ فرقۀ جمهوری انقلابی ایران و گروه ارانی، تهران: اختران، ۱۳8۷.
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